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  مقدمه

تصور وجود دنيايي آرماني در آن سوي واقعيت، بسيار ديرين است و دست كم              
كه عالم  (cuddon 1979: 673, Chadwick 1971:3)رسد  به افلاطون، فيلسوف يوناني، مي

گذار فلسفة نوافلاطوني، هـم بـه ايـن       فلوطين، بنيان . دانست  مثل را عالم حقيقت مي    
محسوسات، داراي وجود حقيقي نيستند و عالم، جـز         «ست كه   موضوع اشاره كرده ا   

اين اعتقاد در قـرن     «. )91: 1375پورنامداريان  (» اي از خدا و انعكاسي از او نيست         سايه
 فيلسوف سوئدي، گسترش يافت و در قرن نـوزدهم       1گ،هجدهم به وسيلة سوئدنبر   

هـاي   هـا و ناكـامي   هايي براي گريز از رنج    وجويِ راه   با افول ايمان مسيحي و جست     
دنياي واقعيت، اين تفكر به وجود آمد كه دستيابي به جهان آرماني نه از طريق دين                

 و شـارل بـودلر ـ    (Chadwick 1971: 3)» و عرفان، بلكه به وسيلة شعر ممكـن اسـت  
از طريق شعر است كـه  «هاي قرن نوزدهم فرانسه ـ نوشت   يستلشاعر پيشرو سمبو

   (cuddon 1979: 673)» .كند وي گور را مشاهده ميروح، شكوه و زيبايي آن س
 ـ           سمبوليست توانـد دنيـاي    رتي كـه دارد مـي    دها بر اين باور بودند كه شاعر بـا ق

آرماني نهفته در آن سوي واقعيت را ببينـد و از آن خبـر دهـد و بـه همـين سـبب                       
ته چنين  الب. كوشيدند چنين دنياي باشكوهي را در اشعارشان بيافرينند و القا كنند            مي

ديدگاهي را در ادبيات عرفاني گذشتة ايران و نگرش بدبينانة عرفا و صوفيه به دنيـا                
دانستند و بر اين بـاور        هايي از حقيقت مي     ـ كه همة مظاهر هستي را مجازي و سايه        

تـوان   كه براي شناخت حقيقت، بايد از ظواهر و محسوسات گذر كرد ـ نمـي  بودند 
اند و آنچه     هاي حق   م مظاهر وجود از نظر صوفيه جلوه      تما«ناديده انگاشت، چرا كه     

بنابراين، وجود آنهـا مجـازي      . اند  هاي حقيقت   كنيم، سايه   ما با حواس خود درك مي     
وارِ جهـان     هاي پري   همچنين آبشخور بسياري از قصه    . )90: 1375پورنامداريان  (» است

_____________________________________________________________ 
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 از آرامش و كاميـابي      را بايد همين انديشة جاودانگي و آرزويِ زيستن در دنيايي پر          
از ايـن   . هـاي جهـان واقعيـت دانـست         هـا و نـاگواري     و نيز ملال و دلزدگي از رنج      

پيكر و پيونـد و       ها، به رويارويي قهرمان قصه با پري        گونه قصه   روست كه بيشتر اين   
گونـه،    انجامـد و بـدين      آميزش آن دو با هم و سرانجام، سفر به دنياي جاودانگي مي           

  )1(.كند آغوش مي ايي فراواقعي با آرزوهاي ديرينش همآدمي را در دني
اي است كه بسياري از شاعران و نويسندگان در آثار خـود              در پرتوِ چنين انديشه   

اند و در ايـن ميـان،         هاي گوناگون به آفرينش و القاي دنياي آرماني پرداخته          به شيوه 
  .فروغ فرخزاد هم از آن بركنار نمانده است

  

  هان آرماني جةفروغ و انديش

به علي گفـت مـادرش      «،  »ديوار«،  »رويا«انديشة دنياي آرماني فروغ در شعرهاي       
، بازتاب يافته و شاعر در انديـشة رسـيدن   »كسي كه مثل هيچكس نيست«و  » روزي

هاي جهان واقعيت، دنيايي فراواقعي و        ها و ناكامي    به آرامش جاويد و رهايي از رنج      
  .ن شعرها آفريده استسراسر زيبايي و آرامش را در اي

فضايي رويايي و خيالي دارد و بـازگويي رويـاي دختركـي ـ خـود      » رويا«شعر 
هاست كه روزي  شاعر ـ است كه در خيال خويش، چشم به راه شهزادة شهر زيبايي 

  : ها خواهد برد ها خواهد آمد و او را به شهر آرزوها و زيبايي از دوردست
  گمان روزي ز راهي دور بي

  اي مغرور شهزادهرسد  مي
  هاي شهر خورد بر سنگفرش كوچه مي

  ضربة سم ستور بادپيمايش
  درخشد شعلة خورشيد مي

  .بر فراز تاج زيبايش
  )176ـ175: 1376فروغ (            
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رسـد و او را بـه سـفر بـه شـهر               سرانجام شهزادة روياهـاي دختـرك از راه مـي         
  :خواند ها و قصرهاي باشكوه فرا مي زيبايي

  شمانت رهي روشن به سوي شهر زيبايياي دو چ
  اي در جام مينايي اي نگاهت باده

  آه بشتاب اي لبت همرنگ خونِ لالة خوشرنگ صحرايي
  ره بسي دور است

  .قصر پر نور است... ليك در پايان اين ره
  )178: 1376فروغ (   

  :ندك خويش سفر مي» شهر غمگين«نهد و همراه او از  و دخترك پا بر ركاب شهزاده مي

  نهم پا بر ركاب مركبش خاموش مي

  خزم در ساية آن سينه و آغوش مي
  ...شوم مدهوش مي

  .كشم همراه او زين شهر غمگين رخت مي
  )178: همان(         

بينـد و در      اي مـي    هم شاعر خود را در اين دنيا همچون زنـداني         » ديوار«در شعر   
خواهـد در دنيـاي        مـي  اسـت و  » راهِ شهر آرزوها  «پي گريز از اين زندان و گشودنِ        

  :رخنه كند» آرامش جاويد«
  عاقبت يك روز

  گريزم از فسون ديدة ترديد مي
  تراوم همچو عطري از گل رنگين روياها مي

  خزم در موج گيسوي نسيم شب مي
  روم تا ساحل خورشيد مي

  در جهاني خفته در آرامشي جاويد
  رنگ لغزم درون بستر ابري طلايي نرم مي

  يزد به روي آسمان شادر هاي نور مي پنجه
  .طرح بس آهنگ

  )224: همان         (
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هـا و     ، شـاعري خـسته و درمانـده از تلخـي          »ديوار«در اين دو شعر از مجموعة       
بينيم كه آشكارا آروزي قدم نهادن در دنيايي پر از            هاي دنياي واقعيت را مي      ناگواري

هـا و     بـه دور از رنـج     آرامش و شكوه و زيبـايي را دارد تـا بتوانـد در آنجـا آزاد و                  
  .ها به كام خويش برسد دشواري

به علي گفت مـادرش     «انديشة دنيايِ آرمانيِ سراسر آرامش و كامجويي در شعرِ          
هم نمود يافته است، بـا ايـن تفـاوت كـه در آن              » تولدي ديگر «از مجموعة   » روزي

دلزدگـي  ، شاعر آشكارا از دنياي واقعي اظهـار مـلال و            »ديوار«و  » رويا«ديگر مانند   
كوشـد چنـين      كند و آرزوي زيستن در دنيايي ديگر را ندارد، بلكـه بيـشتر مـي                نمي

او آرزوي  . دنياي باشكوهي را بيافرينـد و آن را از راه توصـيفات شـعري القـا كنـد                 
گويـد و   ديرين خود را از ديـدگاه و بـا زبـانِ كـودكي ـ علـي كوچيكـه ـ بـاز مـي          

قاي انديشة دنيـاي آرمـاني اسـت و نفـرت و            اي نمادين در پي ال      گونه به شيوه    بدين
  .كند اش را نسبت به واقعيت آشكار مي بدبيني

شعرِ يادشده كه به زباني عاميانه و بسيار صميمي سروده شـده، داسـتان خـوابِ                
اي را در  علي كوچيكه پـس از آنكـه يـك شـب مـاهي      . است» علي كوچيكه «ديدن  

هاي مـاهي از دنيـاي زيـر آب و     فشود و پس از توصي    بيند، شيفتة او مي     خواب مي 
ايـن شـعر    . پيوندد  پذيرد و به او مي      هاي آن، دعوتش را براي سفر به دريا مي          زيبايي

در نگاه نخست با دنياي كودكانة شخصيت داسـتان يعنـي علـي كوچيكـه، سـخت                 
گذرد، با انديـشة بـازنموده در آن نيـز            هماهنگي دارد و از آنجا كه در عالم رويا مي         

شوند،   گاه كه نمادها بازكاوي مي      جيب يافته است و در سطح ديگرش، آن       مناسبتي ع 
اي بـزرگ و ديـرين را در خـود نهفتـه دارد و در حقيقـت،                   شعري است كه انديشه   

هـاي خـود را بـر زبـان      بازتاب و برساختة ذهن و انديشة شاعري است كـه حـرف   
دارد و    ده برمـي  كودكي نهاده و با اين زبان كودكانه، از دنيـاي رويـايي خـويش پـر               

كند و در فراسوي واقعيت، در پي پناهگـاهي اسـت             نفرتش را از واقعيت آشكار مي     
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  .تا در آنجا از اين همه رنج و ناكامي بياسايد
توان بـا انديـشة دنيـاي آرمـاني           ي مي تيافته در اين شعر را از جها        انديشة بازتاب 

 ـ    وجـوي راه    هاي قـرن نـوزدهم فرانـسه و جـست           سمبوليست راي گريـز از    هـايي ب
در ايــن جنبــه از . هــاي دنيــاي واقعيــت و نفــرت از آن، در پيونــد دانــست ســختي

تـصاوير عينـي و محـسوسات،       «شـود،      ناميده مـي   1سمبوليسم كه سمبوليسم متعالي   
اي نـاقص از   اند كه جهان واقعي، تنها سايه و جلوه   نمادهاي جهاني معنوي و آرماني    

تـوان گفـت كـه سمبوليـسم متعـالي       اين، مـي بنـابر . (cuddon 1979: 672)» آن اسـت 
آرمـاني و بـه دور از       دنيـايي   كوششي است براي رخنه در ماوراي واقعيت و بنـايِ           

نـشان  «كه انسان آرزومند است و به گفتـة كـولريج،             چنان  هرگونه رنج و ناكامي، آن    
  )211: 1382ولك و وارن (» .دادن باقي از طريق فاني است

دانـستند، در     ن را در اين دنيا تبعيدي و زنـداني مـي          شاعران سمبوليست كه انسا   
اشعار خود به آفرينش دنيايي كه در باورشان سراسـر شـكوه و آرامـش و كاميـابي                  

كوشيدند آن را از راه تـصاويري محـسوس و نمـادين بـه             زدند و مي    بود، دست مي  
گـو و     يشبودلر و پيروانش، شاعر را فردي پ      « از همين رو بود كه       .خواننده القا كنند  

يـي كـه      بيني  خواندند و معتقد بودند كه فقط شاعر، از راه قدرت غيب            مي 2بين  غيب
از سوي خداوند به او هديه شده قـادر اسـت جـوهرة پنهـان دنيـاي آرمـاني را در                     
فراسوي واقعيت ببيند و از آن خبر دهد، و بنابراين، وظيفة شاعر، خلق ايـن دنيـاي                 

شاعر انگليـسي، فيليـپ سـيدني    . (cuddon 1979: 673)» آرماني به شيوه نمادين است
ـ البته آفريننـدة    » آفريننده«هم در پرتو چنين اعتقادي، شاعر را يك         ) 1554ـ1586(

دانست و بر اين باور بود كه همين صفت، او را از ديگران متمـايز   جهاني برتر ـ مي 
ع خـود، جهـاني     تواند با قوة ابدا     سيدني باور داشت تنها شاعر است كه مي       . كند  مي

_____________________________________________________________ 
1. Trancendental Symbolism 
2. Voyant 



125 / تحول و تعالي انديشة آرماني در شعر فروغ فرخزاد                   87 تابستانـ  11 ـ ش 4س 

عالم طبيعت، بـرنجين اسـت      «: گويد  او در جايي مي   . برتر از جهان واقعيت بيافريند    
  )110: 1379ديچز (» .آفرينند و فقط شاعران جهاني زرين مي

بنابراين سمبوليسم متعالي و اعتقاد به دنياي آرماني، در حقيقـت در ناخرسـندي              
خواهد دنيايي را بنا كند كـه در    و مي هاي آن ريشه دارد     و گريز از واقعيت و ناكامي     

آن به آساني و به دور از هرگونه رنج و ناگواري، بتـوان بـه آرزوهـاي دور و دراز                    
در پي همين . بشري ـ كه در اين جهان دستيابي به آنها ممكن نيست ـ دست يافت  

اعتقاد است كه محسوسات و عالم طبيعت، از سوي شاعر به گونة نمادي از دنيـاي                
شود تا بتواند از اين راه، جهاني برتر را خلق و القا              اي طبيعت به كار گرفته مي     ماور
  .كند

بـه علـي گفـت      «باتوجه به مطالبي كه گفته شد، چند ويژگي آشـكارا در شـعرِ              
  :شود كه عبارتند از ديده مي» مادرش روزي

  الف ـ نفرت و بدبيني نسبت به جهان واقعيت

اگواري دنياي كنـوني و سـكون و دلمردگـي آن،         شاعر در آرزوي رهايي از رنج و ن       
اي زشت و منفور از دنيا را به نمـايش   ، چهره»به علي گفت مادرش روزي«در شعر  

هــايي كــه در لجنــزارِ روزمرگــي، ابتــذال و  او از بيهــودگي دنيــا و آدم. گــذارد مــي
گونـه    دارد و بـدين     برند، با زبـان سـادة كودكانـه پـرده برمـي             شدگي به سر مي     مسخ

كند و دنيايي پاك و عاري از اين همه بيهـودگي و رنـج                نفرتش را از آن آشكار مي     
  :كند را آرزو مي

  كنه چرخه و ستاره دست چين مي ماهي تو آب مي
  اونوخ به خواب هر كي رفت
  كنه خوابشو از ستاره سنگين مي

  برتش برتش مي مي
  از توي اين دنيايِ دلمردة چارديواريا

  گيا، بيكاريانق نحس ساعتا، خست نق
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  دنياي آشِ رشته و وراجي و شلختگي
  ...درد قولنج و درد پر خوردن و درد اختگي

  دنياي صبح سحرا
  تماشاي دار زدن

  نصف شبا
  ...رو قصة آقا بالاخان زار زدن

  برتش از توي اين همبونة كرم و كثافت و مرض برتش مي مي
  برتش به آبياي پاك و صاف آسمون مي

  .برتش به سادگي كهكشون مي
  )396ـ394: 1376فروغ (    

  ب ـ آفرينش و القاي دنياي آرماني نمادين از راه توصيف

، دريـا نمـاد دنيـاي آرمـاني شـاعر اسـت و        »به علي گفت مـادرش روزي     «در شعر   
هـاي    هـا و نـاگواري      يابند؛ دنيايي كه در آن، از تلخـي         آرزوهايش در آنجا تحقّق مي    

  :لرواقعيت خبري نيست و به تعبير بود
  آنجا همه چيز نظم است و زيبايي

  )2(شكوه و آرامش و كامراني
  )580: 2، ج 1381سيدحسيني (       

. پـردازد  در اين شعر، فروغ از زبان ماهي به توصيف دنياي زيبـاي زيـر آب مـي               
كند و خواهان پيوستن او بـه دريـا و            را به سفر دعوت مي    » علي كوچيكه «ماهي كه   

برداشتن از زشـتي       و زشت چهرة واقعيت است، پس از پرده        رهايي از دنياي ناگوار   
هاي واقعيت، از دنيـاي باشـكوه و پـر از آرامـش درون دريـا و سـرزمين                     و پلشتي 

پايـانِ موجـود در آنجـا         بـي » هاي نور   دالان«و  » قصرهاي صدف «هميشه سبز آن و     
 او  شود و   در حقيقت، اين صدا، صداي خود شاعر است كه شنيده مي          . دهد  خبر مي 

 برساختة ذهن خـويش اسـت و آرزوي   گونه در پي آفرينش و القاي آرمانشهرِ   بدين
  :پرورد دستيابي به آن همه زيبايي و شكوه را در سر مي
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  من توي اون تاريكياي ته آبم به خدا
  حرفمو باور كن علي
  ماهي خوابم به خدا

  دادم تمام سرسرا رو آب و جارو بكنن
  هاي مرواري رو پرده

   اون رو بكنناين رو و
  به نوكراي باوفام سپردم

  كجاوة بلورمم آوردم
  سه چار تا منزل كه از اينجا دور بشيم

  رسيم زاراي هميشه سبزِ دريا مي به سبزه
  هاي كف كه چوپون ندارن به گله

  به دالوناي نور كه پايون ندارن
  .به قصراي صدف كه پايون ندارن

  )397 و 396: 1376فروغ (      

  كردن در آن  به دنياي آرماني و تلاش براي رخنهج ـ شيفتگي

شـود و بـه    بينـد، شـيفتة او مـي    پس از آنكه ماهي را در خواب مـي    » علي كوچيكه «
  :بندد دنياي ديگر ـ دنياي آرماني ـ دل مي

  علي كوچيكه

  محو تماشاش شده بود

  ...واله و شيداش شده بود

  هاي ديگه شب مث هر شب بود و چن شب پيش و شب

  يموعلا

  تو نخ يه دنياي ديگه

  )391 و 389: همان(     

اش به دريا و دعوت ماهي از او بـراي سـفر بـه                در پي شيفتگي  » علي كوچيكه «
شود و در اينكه به او بپيوندد         دنياي شكوهمند زيرِ آب، دچار كشمكشي دروني مي       
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 ـ      )395،  394،  393: 1376فـروغ   : ك بـه  .ر(يا نه، در ترديد است       س از  ، امـا در نهايـت، پ
پيونـدد و بـا    درپيِ ماهي و توصيفاتش از سرزمين دريايي، به او مي      هاي پي   خواهش
  :آميزد او درمي

  آب يهو بالا اومد و هلفي كرد و تو كشيد
  انگار كه آب جفتشو جست و تو خودش فرو كشيد

  )398 و 397: همان(           

يـا  (يكر دريايي   پ  تر هم گفتيم، رويارويي قهرمان قصه با پري         گونه كه پيش    همان
اش به او و آميزش با هم و سرانجام، سفرشان به دنياي              و شيفتگي ) دختر شاه پريان  

وار جهـان،     هاي پـري    هايي است كه در قصه      مرگي و جاودانگي، از جمله ويژگي       بي
شـدن    رسد كه پايه و اساس پرداختـه        به نظر مي  . شود  بيش و كم به يكسان ديده مي      

يـشة ديـرين دسـتيابي بـه زنـدگي جاويـد و كاميـابي و                هايي، همان اند    چنين قصه 
آرامش هميشگي و تحقق بخشيدن به آرزوهاي دور و درازِ آدمـي بـوده باشـد كـه                  

  .زيسته است هاي بسيار دور با آن مي بشر از زمان
اش بـه     و شـيفتگي  » علي كوچيكـه  «با اين وصف، در شعر فروغ نيز، دريازدگي         

گونه باشد و ايـن احتمـال زمـاني            همين ازتواند    يوستن و آميختن با او مي     پماهي و   
زادبودن مـاهي و    در طي داستان نيز يكي دو بار نيز به پري      كه يابد  قوت بيشتري مي  

، اما از همة اينهـا كـه        )389: همان: به. ك.ر(شود    شباهتش با دختر شاه پريان اشاره مي      
اي است كـه شـاعر        يشهاهميت دارد اند  بگذريم، نگارنده بر اين باور است كه آنچه         

گونـه در پـي بنـاي دنيـاي آرمـاني و القـاي انديـشة            در اين شعر بيان كرده و بدين      
او قهرمان داستانش را در يـك دنيـاي فراواقعـي ـ     . شهر خويش برآمده است آرمان

ــا اميــال و آرزوهــاي ديــرين و     دريــا ـ و بــه دور از هيــاهوي دنيــاي واقعيــت، ب
زوال را ـ اگـر    ه و جاودانگي، آرامش و كاميابي بـي آغوش كرد اش، هم نيافتني دست

  .نه در واقعيت، دست كم در عالم رويا و خيال ـ به او هديه كرده است
از » كـسي كـه مثـل هـيچكس نيـست         «ردپاي انديشة دنياي آرماني را در شـعر         
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در اين شعر، شـاعر از      . توان ديد   هم مي » ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد     «مجموعة  
توانـد   كـه مـي  » كـسي بهتـر  «؛ »مثل هيچكس نيست«گويد كه    ي سخن مي  آمدن كس 

  :كارهاي دشوار و غيرممكن بسياري را انجام دهد
  آيد كسي مي
  آيد كسي مي

  كسي ديگر
  كسي بهتر

  كسي كه مثل هيچكس نيست، مثل پدر نيست، مثل انسي 

  نيست، مثل يحيي نيست، مثل مادر نيست            

  .باشدو مثل آن كسي است كه بايد 
  )457: 1376فروغ (          

هـاي دور و بـر شـاعر و ديگـران و              او كسي است كـه شـبيه هـيچ يـك از آدم            
انـد، بلكـه    شـان ـ فـارغ و آسـوده     ديگرتران نيست كه از همه چيز ـ جز خويـشتن  

هميشه و در همـه حـال بـا مـردم و يكـدل و يكرنـگ بـا آنهاسـت و از دردهـا و                  
  :هايشان جدا نيست غم

  آيد كسي مي
  آيد كسي مي

  كسي كه در دلش با ماست، در نفسش با ماست، در 
  .صدايش با ماست           
  )461: همان(                

كنـد و     چيز را ميان مردم قسمت مـي        آيد و همه    و سرانجام، او كسي است كه مي      
  :دهد سهم همه را مي

  آيد بازي مي كسي از آسمان توپخانه در شب آتش
  اندازد و سفره را مي

  كند را قسمت ميو نان 
  كند و پپسي را قسمت مي
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  كند و باغ ملي را قسمت مي
  كند و شربت سياه سرفه را قسمت مي

  كند نويسي را قسمت مي و روز اسم
  كند و نمرة مريضخانه را قسمت مي

  كند هاي لاستيكي را قسمت مي و چكمه
  كند و سينماي فردين را قسمت مي

  .دهد و سهم ما را هم مي
  )462 و 461: 1376فروغ (       

در اين شعر، فروغ هنوز هم انديشة دنياي آرماني را كنار ننهـاده و همچنـان در                 
آرزوي دستيابي به دنيايي سرشار از عدالت و شكوه و كاميابي است، اما تفاوتي كـه           

و » ديـوار «، »رويـا «شهر موردنظرِ شاعر در اين شعر با سه شعر پيشين ـ   ميان آرمان
شود، اين است كه شاعر، دسـتيابي بـه آن            ـ ديده مي  »  روزي به علي گفت مادرش   «

وجـو    را ديگر نه در يك دنياي خيالي و موهوم، بلكه در همين دنياي واقعي جست              
شهر خويش    او كه در شعرهاي پيشين، در عالم خيال و رويا به دنبال آرمان            . كند  مي

و با اميـدي دو چنـدان،       بود، اكنون از آن دنيايِ آرمانيِ خيالي و موهوم بيرون آمده            
هـاي    كند و آرامش و آسايش حقيقي را بـراي آدم           بناي آن را در همين جا آرزو مي       

  .خواهد درمانده و رنجور جامعه مي
اگر سير رشد و تكامل شعر و انديشة فروغ را به دو مرحلة كاملاً متفاوت ـ امـا   

 ـ )3(تقسيم كنـيم » تولدي ديگر«منطقي ـ پيش و پس از   وع انديـشه در  ، شـاهد دو ن
اي كه به طور كامل شخصي و رمانتيك اسـت و             اول، انديشه : اشعار او خواهيم بود   

آلود و گاه فريادهاي عصيانگرانه فراتـر         هاي عشق جسماني و هوس      از حد سوزِ ناله   
در ايـن  . خوريم به آنها برمي» عصيان«و  » ديوار«،  »اسير«هاي    رود و در مجموعه     نمي

روييم كـه بازگوكننـدة دردهـاي شخـصي و احـساسات              وبهها با شاعري ر     مجموعه
زنانه و عاشقانة خويش است و با وجود تازگي و جسارتي كه در آن هست، عمـق                 
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و ژرفاي چنداني ندارد و حتي عصيانش هم سـطحي و ناپايـدار اسـت و قـادر بـه                   
آلود حاكم بر جامعه نيـست و خواننـده           هاي بسته و تعصب     فروريختن بنيان انديشه  

مــدار كــه  اي كــاملاً انــساني و پويــا و انــسان دوم، انديــشه. انگيــزد هــم برنمــيرا 
انديـشد و     هاي شاعري است كه انساني و جهاني مـي          دهندة دردها و دغدغه     بازتاب

تولـدي  «دو مجموعـة    . هاي انساني است    شدگي انسان و ارزش     نگران زوال و مسخ   
. كـشند   التي را بـر دوش مـي      ، چنين رس  »ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد     «و  » ديگر

هاي رمانتيـك     شود و از انديشه     ، در حقيقت دوباره متولد مي     »تولدي ديگر «فروغ با   
آيد، نگاهش بـه انـسان و هـستي، يكـسره             هاي پيشين بيرون مي     و سطحي مجموعه  

مـن  «رود و بـه    شخصي و رمانتيك، فراتر مي    » منِ«گونه از     شود و بدين    دگرگون مي 
رسد و همة شعرش به انـسان         مي» من انساني و جهاني   « از آن به     و بالاتر » اجتماعي

شود و پيوسته نگران انـسان و انجمـاد و    هاي انساني معطوف مي    و مسائل و دغدغه   
سكون و ابتذال و ويراني او در رويارويي بـا صـنعت و مدرنيـسم و جـدا شـدن و                  

ي اسـت كـه     اين جهش و تعالي انديشه، همان چيز      . بريدن از طبيعت و سنّت است     
نشاند، چرا كـه      عصرش مي   به نظر نگارنده، فروغ را بالاتر از بسياري از شاعران هم          

تواننـد از خويـشتن    انـد و نمـي   هـاي خـويش   دردي اگر برخي از آنها غـرق در بـي   
ترينـشان ـ كـه از لاك     خويش بيرون بياينـد و بعـضي ديگـر هـم ـ حتـي مردمـي       

انـد ـ    اجتماع و جامعة خويش فرو ماندهاند، در همان محدودة  خويشتن بيرون آمده
انگيز است ـ و اشعارشـان، بيـشتر جنبـة سياسـي اجتمـاعي        كه باز هم البته ستايش

شان ـ دست كم در يـك دوره ـ شـده اسـت، امـا        يافته و بيانگر برخي افكار حزبي
هـا    اي ديگر است و فراتر و به دور از همة اين وابـستگي              فروغ در اين ميان از گونه     

انديشد و در ايـن رويكـرد انـساني و            ها، به انسان و زوال انسان مي        انديشي  حزبو  
ماند و مانند بـسياري       گاه از عاطفه تهي نمي      انديشيدن به رهايي انسان، شعر او هيچ      

  !شود هاي سياسي اشتباه نمي ها و تحليل از اشعار معاصرانش، با شعارگويي
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كـس    كـسي كـه مثـل هـيچ       «ر شـعر    رسد د   باتوجه به آنچه گفته شد، به نظر مي       
، در انديشة دنياي آرمانيِ شاعر هم نوعي تحول و تعالي رخ داده و همگـام                »نيست

با تحول و پختگي انديشه و شعر او، نگاهش نـسبت بـه ايـن موضـوع نيـز كـاملاً                     
پرداختـه و     دگرگون شده است؛ چرا كه از يك سو، شاعر، آن دنياي آرمـانيِ خيـال              

را رها كرده است    » ديوار«و  » به علي گفت مادرش روزي    «،  »رويا«موهوم شعرهاي   
اي   كند، به گونـه     وجو مي   اش را در همين دنياي واقعيت جست        و بناي دنياي آرماني   

كه زمينه و عناصر آن نيز در اين شعر تغيير كرده و با سه شـعر يـاد شـده متفـاوت                      
 ـ      »كسي كه مثل هيچكس نيست    «است، اما در شعر      ين دنيـايي   ، مكـان و عناصـر چن

تر است و در حقيقت، همان جايي است كـه خـود              تر و شناخته شده     هرچه ملموس 
هايش نيز همان فقرهـا       آيد و دردها و دغدغه      شاعر نيز يكي از افرادِ آن به شمار مي        

 قهرمـان   ،هاسـت و حتّـي ديگـر        هـا و زوال و ويرانـي انـسان          هـاي آدم    و مظلوميت 
نيافتني نيست، بلكه كسي است كـه         دست» شهزاده شهر آرزوها  «اش هم، چون      قصه

خيزد و با آنكه شـبيه هـيچكس نيـست، امـا از               از ميان اجتماع و جامعة شاعر برمي      
از سوي ديگر، شاعر در ايـن شـعر از فردگرايـي و             . آيد  مي» آسمان توپخانه «همين  

در انديشة رهايي و آسايش خويش بودن و تنها خزيدن در آغوشِ دنيايِ شـكوه و                
ي و كامراني ـ آن گونه كه در سه شعر پيشين ديـديم ـ بيـرون آمـده اسـت و       زيباي
هاي موجود در دنياي آرماني       مندي از آرامش و رهايي و كاميابي و همة زيبايي           بهره

تر اينكـه در ايـن نـصيب و     خواهد و شگفت    طور يكسان، مي    هم به   را براي همه، آن   
  : نشاند تر از خود مي تمتّع، ديگران را پيش

  اندازد و سفره را مي
  ...كند و نان را قسمت مي

  كند هاي دختر سيد جواد را قسمت مي و درخت
  كند و هرچه را كه باد كرده باشد قسمت مي

  .دهد و سهم ما را هم مي
  )462 و 461: 1376فروغ (
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  نتيجه

بـه علـي   «،  »ديـوار «،  »رويا«انديشة دنياي آرماني و آرزوي دستيابي به آن، در شعرهاي           
از مجموعه اشعار فـروغ فرخـزاد       » كسي كه مثل هيچكس نيست    «و  »  مادرش روزي  گفت

و » رويـا «در .  آنهـا يكـسان نيـست     ةشود، اما چگونگي بازتاب اين انديشه در هم         ديده مي 
، شاعر، آشكارا و نه چندان جدي، تنها رفتن به دنيايي پـر از آرامـش و كاميـابي و                    »ديوار«

، بـا   »به علي گفت مادرش روزي    «در شعر   . كند  را آرزو مي  هاي واقعيت     رهايي از ناگواري  
پـردازد و از طريـق توصـيفاتي كـه از             اي كاملاً متفاوت و به شكلي نمادين بدان مـي           شيوه

دهـد،    كند و نفرتي كه نسبت به جهان واقعيـت نـشان مـي              هاي آن مي    دنياي دريا و زيبايي   
نهـد و بـا    ر فرجام نيز پا در آن مـي     كوشد چنين دنياي باشكوهي را خلق و القا كند و د            مي

كسي كه مثل هيچكس    «اما در شعر    . شود  آغوش مي   اش، در عالم خيال هم      آرزوهاي ديرينه 
گونـه كـه دنيـاي آرمـاني          دهـد؛ بـدين     تحولي بنيادين در اين انديشة شاعر رخ مي       » نيست

ا در جهـان    خواهد كه چنين دنيـايي ر       كند و مي    خيالي و موهوم شعرهاي پيشين را رها مي       
كند كه آرامـش و كاميـابي و عـدالت، نـه در دنيـاي                 واقعيت بنا كند و اميدوارانه آرزو مي      

خيالي ساختة ذهن، بلكه در همين اجتماع و جامعة در حال ويراني و ابتذالي كه انسان در                 
و ايـن، در حقيقـت تعـالي و         . اش را از دست داده، برقرار شود        آن هويت و ارزش انساني    

است كه همگام با تحول و تكامل شعر و انديشة شاعر، در انديشة دنيـاي آرمـاني                 تكاملي  
  .او هم رخ داده است

  

  نوشت پي

وار در ادبيـات ملـل ديگـر، يكـي داسـتان              هاي پري   هاي شناخته شدة قصه     ـ از نمونه  1
  در (Fianna)» فيانـا «اي ايرلندي و جنگـاور گـروه پهلـواني            ، شاعر افسانه  (Ossian)» اوسيان«

دخت پريان، هر دو به دنيـاي         قرن سوم ميلادي است كه پس از رويارويي و آميزش با شاه           
از جملـه  » اوراشـيما « و ديگـر، داسـتان مـشهور    (jones 1995: 172). كننـد  جاويد سـفر مـي  

پـشت بزرگـي      به هنگام صيد در دريـا بـا لاك        » اوراشيما«هاي ژاپني است كه در آن،         قصه



134 شهپر رضا صادقي  مجله زبان و ادبيات فارسي  /     

آيد و پس از آميـزش        پشت به شكل زني زيبا درمي       ن لحظه، لاك  شود و در هما     رو مي   روبه
  )69: 1381تاواراتاني (. روند  ـ سرزمين جاودانگي ـ مي(Horai)» هورايي«با هم به جزيرة 

توان ديد؛ از جمله      را مي ها    در ادب فارسي و آثار كهن ادبي ايران هم اين گونه داستان           
 شكار و راندن در پي گور و در نهايـت مهمـان             رويارويي بهرام چوبين با گوري به هنگام      

 و شبيه ايـن داسـتان، در منظومـة          )430ـ399: 8، ج   1374فردوسي  (. شدن در قصر زني زيبارو    
: 1370اني  م ـخواجـوي كر  (، رويارويي هماي با يك گور به هنگام شكار است           هماي و همايون  

 كـه در پـي      هفـت پيكـر   در  گونه است فرجامِ رازآلود بهـرام گـور            و نيز از همين    )291ـ287
  )353ـ348: 1377نظامي گنجوي (. شود رود و ديگر از او خبري نمي گوري، داخل غاري مي
  :وار عاميانه نگاه كنيد به هاي پري همچنين دربارة قصه

. 3چ  . )هـاي ايرانـي     قـصه (گل بـه صـنوبر چـه كـرد          . 1382. ـ انجوي شيرازي، ابوالقاسم   
  .531 و 241ص . اميركبير. تهران

. تهـران . )طومـار جـامع نقّـالان     (هفت لـشگر    . 1377. ـ افشاري، مهران و مدايني، مهدي     
  .95ص . پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

نـشر  : تهـران . 2چ  . 5ج  . هاي مردم ايران    فرهنگ افسانه . 1381. ـ درويشيان، علي اشرف   
  .525 و 289ص . كتاب و فرهنگ

هـا و     مجموعه مقالات دربـارة افـسانه     (ت عاميانة ايران    ادبيا. 1382. ـ محجوب، محمدجعفر  

  .817ص . چشمه: تهران. 1چ . 2ج . به كوشش حسن ذوالفقاري. )آداب و رسوم مردم ايران

  .315ص .  پارسا:تهران. 1چ . )فولكلور ايران(فرهنگ مردم . 1369. ـ ميرنيا، سيدعلي
ه و كامراني را در آن سـوي        بودلر، دنياي آرماني سراسر شكو    » دعوت به سفر  «ـ شعر   2

  :آيد هايي از اين شعر در زير مي كند و بخش واقعيت تصوير و القا مي
بـا فراغـت عـشق      / به آنجا رفتن، با هم زيـستن        / بينديش چه صفايي دارد     / دخترم، خواهرم   

/ هـاي باشـكوه       سقف/ شكوه و آرامش و كامراني      / آنجا همه چيز نظم است و زيبايي        / ورزيدن  
با روح سـخن    / بومش  در خفا به زبان شيرينِ زاد     / آنجا هر چيزي    / جلال شرقي   / هاي ژرف     آينه

  )580: 2، ج 1381سيدحسيني (. خواهد گفت

ـ كه البتـه مـرتبط بـا        » تولدي ديگر «ـ تقسيم شعر فروغ به دو مرحله پيش و پس از            3
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اجتمـاعي و   «و» شخـصي و رمانتيـك  «اند ـ و اعتقاد به وجـود دو چهـره     هم و مكمل هم
، »اسـير «هـاي     در شعر وي، باتوجه به اظهار تأسف شاعر به سـبب انتـشار كتـاب              » انساني

مـن در آن    «: گويـد   مي» تولدي ديگر «چرا كه پس از انتشار مجموعه       (» عصيان«، و   »ديوار«
در آن زمان شعر در مـن حلـول         . كنندة ساده از دنياي بيروني بودم       سه كتاب فقط يك بيان    

كه كساني چون دكتر      چنان. اي گزافه و بيراه نيست      ، عقيده ))188: 1375جلالي  (» ...نكرده بود 
كوب و محمد مختاري هم چنين نظري دارند كه البته محمد مختاري قايل بـه                 حميد زرين 

ـ  سه مرحله ـ پيش از تولدي ديگر، نيمه اول تولدي ديگر، و نيمه دوم تولدي ديگر به بعد 

  .است
  :ها نگاه كنيد به بندي دربارة اين گونه تقسيمبراي آگاهي بيشتر 

ص . تـوس : تهـران . 1چ  . انـداز شـعر نـو فارسـي         چـشم . 1358. كـوب، حميـد     ـ زريـن  
  .206ـ196

  .568ـ567ص . توس: تهران. 1چ . انسان در شعر معاصر. 1371. ـ مختاري، محمد
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